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 دهمپایۀ فارسی 

 10ص  ستایش

 که انسان را از مشتی خاک آفرید. /کنمآفرینندۀ هفت آسمان آغاز می به نام خداوند .1

 ، به ما توجه کن!از سر مهربانی / کن احسانما به خدای من! . 2

 هستی. دهنده و آفرینندۀ همه موجوداتتو روزی. 3

 تو همه چیز من هستی. /سخن گفتن را از تو دارمتوانایی  . آفرین بر تو!4

 کنی.را آشکار می وی/ حقیقتشمی پدیداروقتی در بهار . 5

 آفرینی.میانگیز ها و گیاهان شگفتتابانی / گلنور صورتت را به خاک می .6

 ها رنگارنگ هستند.شوند/  از شوق توست که گلها در بهار شکوفا می. از شوق توست که گل7

حقیقمت هممه چیمز     تردیمد مطمئمنم بمی  توصیف تو بگویم کمم اسمت و تمو فراتمر از آن هسمتی/       در. هر چه 8

 هستی.

 

 13یک ص درس 

 ، خودنما و تند.پُر موجدر حالتی .رودی از کوه جاری شد/ 1

خشممگین/ گماهی بما سمریت زیماد ماننمد تیمری کمه بمه سممت           مانند صدفی که کف به دهمم دارد،  . گاهی 2

 .کندهدف حرکت می

 ها و دشت هستم.نظیرم/ سرور گلیرصه، من بی. رود گفت: در این 3

 گزارد.به من احترام می شوم سبزه. وقتی جاری می4

 تواند چهره خود را در من ببیند.ماه می /. زمانی که موج ندارم و صاف هستم5

 رویند.ها و گیاهان زیبا و ارزشمند می. با باریدن قطرات باران به روی خاک/ گل6
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 شود.رسد/ شرمسار می. قطرۀ باران وقتی که در پایان راه به من می7

 شود.پرُ گل و گیاه می من باباغ  /شودر می. ابر به خاطر وجود من بارو8َ

 .درا از من داراش زندگی /گل با همۀ زیبایی و شایستگی .9

 تواند با من برابری کند.. زیر این آسمان، کسی نمی10

 ... دور شداز کوه  وقتی / رفت و . به همین ترتیب، آن رود مغرور11

 دریایی پرخروش، ترسناک، تک و مواجی را دید.. 12

 . درحالی که صدای دریا بسیار بلند بود و خشمگین و ترسناک بود.13

 . دقیقاً/ درست مانند یک زلزله که روی ساحل لم داده است.14

 به دریا رسید/ غوغای دریا را دید ... رود ناچیزوقتی . 15

 بیرون بکشدنشینی کند / خودش را یقب هلکه. خواست از آن م16َ

اش از بممین رفممت و مظممو یظمممت . اممما طمموری مبهمموت و سمماکت مانممد / کممه از آن همممه شممیرین سممخنی17

 ا شد.دری

 

 17خرد ص پیرایۀ 

 ...آن ماهی که بسیار دوراندیش بود و ستم روزگار را تجربه کرده بود    5س 1 بند

از اینکمه   یاقمل  بما ایمن هممه    ؛فایمده نمدارد   زیماد  ،اسمت  رسمیده در وقتمی کمه بم     دوراندیشی     4س  2بند 

همای دشمممن، تم خیر را درسممت   شممود و بمرای خنکممی کمردن حیلممه  دانشمش بمه او سممود برسماند، ناامیممد نممی    

 ایستادگی مردان و اندیشیدن خردمندان است.داند. وقت نمی

 

 18دوم ص درس 
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تونمانی نیکمی کمن و خمودت را نیکوکمار نشمان بمده و چمون خمودت را نیکوکمار نشمان            جایی که ممی تا      

و زبانممت یکممی باشمد تمما دورو نباشممی و در انجمام همممه کارهمما،   . دل دادی، یکم  آنهممه نشممان دادی، نبماش  

اسمت. اگمر غمم    نیماز  زیرا همرک  کمه خمودش حمل مطلمب را ادا کنمد از داور بمی        تمام توانت را به کار گیر

و شادی داشتی، به کسی بگمو کمه غمخموار تمو باشمد و غمم و شمادی ات را پمیش ممردم آشمکار نکمن و بما             

 ، کودکانه است.حت نشو که اینهر اتفاقی، سریع شاد و نارا

همای بمزرب بما همر     کن که به خاطر هر ناممکنی، حالت تغییمر نکنمد و ناراحمت نشموی کمه انسمان      سعی      

، شمادی حسمان نکمن و در    شمود کمه منجمر بمه غمم ممی      راشموند و همر شمادی    حل و باطلی خشمگین نممی 

 د وابسته بدان و امید را به امید وابسته بدان.امی بهو ناامیدی را  ، امیدوارتر باشوقتی امیدی نیست

بممه ویمم ه   دردانِ همممه بمماش قمم آن گونممه  کممه شایسممته اسممت  کمم  را نادیممده نگیممر و   هممی رنمم       

آنقمدر  تموانی بما آنمان نیکمی کمن و بمه پیمران خانمدانت احتمرام بگمزار ولمی            آنجما کمه ممی   . تا خویشاوندانت

اگمر از چیمزی   . و را همم ببینمی   اشتباهشمان  بینمی شمان را ممی  تا بتوانی هممانطور کمه خموبی    مشتاق آنان نباش

 مایۀ شرمساری است. ندانستن کهامنیت را ریایت کن از آموختن خجالت نکش ترسیدی سریع 


